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   آنبرنقدي 

   آبادي بر عبدلاك علي
  چكيده

 ـ ابتـدا بـا تكيـه بـر تحليـل      ، انتقـادي  در اين مقاله خواهم كوشيد كه با روشي تحليلي 
شـهودگروي  «كه وي آن را      انتقادي هنري سيجويك از اخلاق مبتني بر فهم عرفي ـ ـ        

هـا را بـديهي و    اي كـه وي آن  و نيز با بيان اصول اخلاقي ناميده است ـ ـ » نگرانه  جزمي
 معتبر دانسته است، تحليلي از مفاد شـهودگروي اخلاقـي وي بـه دسـت دهـم و                   كاملاً

سپس با تأملاتي انتقادي در اصول اخلاقي بديهي و كاملاً معتبر مـورد نظـر سـيجويك        
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 را بـه خطـا اصـولي بـديهي و كـاملاً معتبـر          ها  اند و سيجويك آن     بداهت و اعتبار مطلق   
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  مقدمه
 Henry) 1اي به روش بحث هنري سـيجويك  آيد، خواهم كوشيد كه پس از اشاره در آنچه در پي مي

Sidgwick 1838-1900)ابتدا با تكيه بـر  شناسي اخلاق هاي روش، اش شناختي ترين اثر اخلاق  در مهم ،
. دي.ويژه سي گيري از تفاسير بعضي از مفسران سيجويك، به اي از سخنان وي در آن اثر و نيز با بهره          پاره
 و سپس اصول يـا قواعـد   ، تحليلي از شهودگروي اخلاقي سيجويك به دست دهم(C.D. Broad) 2دبرا

) (intuitiveدانـد و چگـونگي ادراك و تصديقـشان را شـهودي               اخلاقي بنياديني را كه وي بـديهي مـي        
  .داند، ارزيابي كنم مي

 شناسي هاي اخلاق روشاي به روش بحث سيجويك در كتاب  اشاره. 1

   ابتـدا   دهـد كـه وي در هـر بحثـي            سـيجويك نـشان مـي      شناسـي   هاي اخـلاق    روشنگاهي به كتاب    
  بـرد، توضـيح دهـد و     اي را كـه بـه كـار مـي         شـناختي   كوشـد كـه معـاني دقيـق اصـطلاحات اخـلاق             مي

كوشد كه دلايلي را كه به سود يـا بـه زيـان مـسئلة مـورد              سپس محلّ دقيق نزاع را تعيين كند؛ آنگاه مي        
ة مختـار خـويش را بـه                       بحثش اقامه شده     طـور منـسجم و     اند، تحليل و ارزيـابي كنـد و در نهايـت نظريـ

ــه. ســامانمند بيــان كنــد ــر ايــن، وي در لاب   كوشــد كــه آراي  هــايش پيوســته مــي لاي بحــث عــلاوه ب
  هـايي   كنـد و پاسـخ   خويش و ديگران را اصلاح و تعديل كند و از همـين رو، دائمـاً اشـكالاتي طـرح مـي                

  كوشـد    و بـاز مـي    سـازد     هـا وارد مـي      سـپس، انتقـاداتي بـر آن پاسـخ        . آورد  براي آن اشكالات فراهم مـي     
  با اين همـه، همچنـان كـه بـراد خاطرنـشان سـاخته        .هاي قاطعي براي آن انتقادات فراهم آورد كه پاسخ

انـد و     هاي پياپي سيجويك به خودي خود در خور ستايش          ها و ابرام    ها، نقص   است، اگرچه اشكالات، پاسخ   
  شـوند كـه      ننـد، موجـب مـي     ك  هـاي فلـسفي دربـارة اخـلاق حكايـت مـي             از توانايي ذهني وي در بحـث      

  هـاي او و ديگـران را بـه درسـتي تـشخيص دهـد و                  خوانندة كتاب وي نتوانـد خطـوط اصـلي اسـتدلال          
  ). See: Broad, 1979: p.144(مانـد   هـا بـاز مـي    نتيجه، از تـشخيص قـوت يـا ضـعف آن اسـتدلال     در

ه داده اسـت، روش تحليلـي سـيجويك س ـ                   علاوه   شـد كـه      بب مـي  بر اين، همچنان كـه كاپلـستون توجـ
لاي انبـوه اشـكالات بـه         توانست راه خويش را از لابـه        چون كه نمي  «اش،    وي به رغم دقّت نظر ستودني     

» را درجزئيات غرق سازد و داوري نهايي را به تعويق اندازد روشني پيدا كند، چه بسا تمايل داشت كه خود
.(Copleston, 1977: p.101)هم كوشيد كه در بيـان آراي سـيجويك    از همين رو، در ادامة مقاله خوا

هاي بحث وي دربارة      ها و دشواري    قدري از شيوة بيان وي فاصله بگيرم تا شايد بتوانم قدري از پيچيدگي            
  .شهود اخلاقي بكاهم
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  تحليل آراي سيجويك دربارة شهود اخلاقي. 2

ــارة شــهود اخلاقــي  ــر ســوم بحــث ســيجويك درب ــاب  كــه دفت    شناســي هــاي اخــلاق روشاز كت
)The Methods of Ethics (  ي    وي به كاوش دربارة آن اختصاص يافته است، با طـرح پرسـشهـاي عـام

  :اند از ها عبارت ترين آن شود كه مهم آغاز مي
  دهند؟ ماهيت شهودهاي اخلاقي چيست و آيا چنين شهودهايي واقعاً رخ مي. 1
دادنـشان،   هـا، در صـورت رخ   تبـار آن اگر ميان فرايند رواني ـ تكويني وقوع شهودهاي اخلاقـي و اع  . 2

  ارتباطي هست، آن ارتباط دقيقاً چيست؟
ها نيز ربـط   ها يا منش ها يا نيات يا انگيزه    موضوع احكام اخلاقي چيست و آيا احكام اخلاقي با كنش         . 3

  .)See: Sidgwick,1967; Book3: pp.197- 407(و نسبتي دارند يا نه؟ 
  هـاي مـذكور بـه بررسـي و ارزيـابي اخـلاق مبتنـي بـر فهـم                     سيجويك براي پاسخ دادن بـه پرسـش       

ــي  ــي) Common Sense Morality(عرف ــه  . آورد روي م ــه نظري ــدة وي، هرگون ــه عقي ــه  ب   اي ك
ــي          ــهودگروي جزم ــوعي ش ــضمن ن ــاً مت ــازد، حقيقت ــي س ــي مبتن ــم عرف ــر فه ــلاق را ب ــار اخ   اعتب

)Dogmatic Intuitionism (  ــين ــاركوس س ــه م ــان ك ــرا، همچن ــت؛ زي   ) Marcus Singer(گر اس
ــي     ــذيرش صــريح و ب ــه پ ــن اســت ك ــر اي ــده ب ــيجويك را عقي ــت، س ــاخته اس ــشان س ــون خاطرن   و چ

  واسـطه و شـهودي بـه         چراي نوعي شـهودگروي كـه بـر اسـاس آن قواعـد عـام اخلاقـي بـه نحـو بـي                      
 .See: L.C. Becker & C.B(هاي بارز اخلاق مبتني بر فهم عرفي اسـت   از ويژگي، آيند ادراك در مي

Becker, 1992: p.1151. ( عـا را در سـر         ، بـر ايـن   عـلاوهبـه عقيـدة سـيجويك، فهـم عرفـي ايـن اد  
ــي از كــنش  مــي ــواع خاص ــرورد كــه ان ــشان، ضــرورتاً    پ ــدي پيامدهاي ــا ب ــا، صــرف نظــر از نيكــي ي   ه

  هايـشان   باري، فهـم عرفـي از پيامـدهايي كـه فـاعلان اخلاقـي آگاهانـه از كـنش                  . اند  درست يا نادرست  
  هـاي    اي از ويژگـي     ورزد و بـسياري از اقـسام كـنش را بـا اسـتناد بـه پـاره                   كننـد، غفلـت نمـي       صد مـي  ق

  فـشارد كـه      اما در عـين حـال، بـر ايـن نكتـه پـاي مـي               . كند  برخي از پيامدهاي قصدشدة آنها تعريف مي      
  هــا را  هــا بــراي آنكــه درســتي يــا نادرســتي كــنش  هــاي پيامــدهاي مــستقيم كــنش برخــي از ويژگــي

  تـوان دريافـت كـه اخـلاق مبتنـي بـر فهـم عرفـي از بـيخ                     از اينجـا مـي    . كننـد   مي جب شوند، كفايت  مو
  آيـد    و بن متكّـي بـر نـوعي شـهودگروي جزمـي اسـت، هرچنـد كـه از ايـن سـخن ضـرورتاً لازم نمـي                           

اسـتفاده  » نادرسـت «و  » درسـت «كه فهم عرفي از ديگر معيارهاي جزمي براي تعريف مفـاهيمي چـون              
  .نكند

  آيـد كـه مـراد قـائلان بـه فهـم عرفـي                يك در ادامة بحثش در صـدد توضـيح ايـن امـر برمـي              سيجو
ــا نادرســتي   هــاي پيامــدهاي مــستقيم كــنش  برخــي از ويژگــي«از اينكــه  ــراي ايجــاد درســتي ي   هــا ب
ــا كفايــت مــي در كــنش ــد ه ــه فهــم   »كن ــل ب ــار، آراي شــهودگروان قائ ــراي ايــن ك ــست؟ وي، ب   ، چي

  هـاي    كنـد و تفـاوت      هـا را بـا يكـديگر مقايـسه مـي            ربـارة پيامـدهاي كـنش     گروان د   عرفي و آراي غايت   
  به نظر سـيجويك، ميـان آراي شـهودگروان قائـل بـه فهـم عرفـي                 . شمارد  باره را بر مي     آراي آنان دراين  
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خورند كـه آنهـا را        ها، دست كم، دو تفاوت اساسي به چشم مي          گروان دربارة پيامدهاي كنش     و آراي غايت  
  .دهم ضيح ميبه ترتيب، تو

  هــاي  بــراد توجــه داده اســت، بــه عقيــدة ســيجويك، يكــي از تفــاوت. دي.همچنــان كــه ســي) الــف
  شــهودگروان «گــروان و شــهودگروان قائــل بــه فهــم عرفــي، كــه از ايــن پــس آنــان را  اساســي غايــت

  نگـر    خـواهم ناميـد، در ايـن اسـت كـه شـهودگروان جزمـي       (dogmatic intuitionists) »نگـر  جزمي
ات اطـلاق مـي          داننـد كـه بـر كـنش         را همواره متضمن معنـايي مـي      » درست «واژة   شـود و بـه       هـا و نيـ

ــون  ــارتي چ ــك «عب ــدهاي ني ــدة پيام ــار آورن ــه ب    (conductive to good consequences)» ب
 :See: Broad,1951(دانند  را فاقد چنين معنايي مي» درست«گروان واژة  قابل تحليل نيست، ولي غايت

p.211.(  
  فـرض كنيـد    . تـري بيـان كـرد       تـوان بـا ذكـر يـك مثـال بـه وجـه روشـن                 ين تفاوت اساسي را مـي     ا

  قـضيه اي كـه كـسي بـه قـصد پديـد آوردن بـاور كـاذبي آن را اظهـار           : ايـن باشـد   » دروغ«كه تعريـف    
  گـروان اسـت،      نگـر و غايـت      اين تعريف كه احتمالاً به يكسان مـورد قبـول شـهودگروان جزمـي             . كند  مي

  و از سـوي ديگـر، متـضمن    » پديـدآوردن يـك بـاور   «متضمن اشاره بـه پيامـد معينـي بـه نـام        از سويي   
  رسـد    بـه نظـر مـي     . هاي آن پيامد معـين، يعنـي كـذب آن بـاور، اسـت               اشاره به ويژگي خاصي از ويژگي     

  نگـر   به دسـت داده شـد، هـم شـهودگروان جزمـي     » دروغ«كه دربارة هر مصداق خاصي از تعريفي كه از       
  كننـد كـه دروغ عـلاوه برپديـد           دانند يا دسـت كـم، بـه نحـو معقـولي فـرض مـي                 گروان مي   هم غايت و  

ــاور عــلاوه   ــر خواهــد داشــت و اينكــه آن ب ــاور، پيامــدهاي ديگــري نيــز درب ــر ويژگــي  آوردن يــك ب   ب
  » دروغ«هـا جزئـي از تعريـف          بـا ايـن همـه، ايـن       . هاي ديگري نيز در برخواهـد داشـت         ، ويژگي »كذب«

ت شـخص دروغگـو را تـشكيل مـي                   نيستند،   تـوان    بنـابراين، مـي   . دهنـد    هرچند كه جزئـي از قـصد و نيـ
  گـروان فقـط      گـروان در ايـن اسـت كـه غايـت            نگـر و غايـت      گفت كه تفاوت اساسي شهودگروان جزمـي      

  نگـر معتقدنـد كـه     به حـسن يـا قـبح پيامـدهاي قـصدشدة دروغ نظـر دارنـد، ولـي شـهودگروان جزمـي                    
ــي   دروغ، صــرف نظــر از  ــد، ف ــر داشــته باش ــه ممكــن اســت درب ــدي ك ــا ب ــدهاي نيــك ي ــسه  پيام   نف

  اســت، ولــو اينكــه بــاور كــاذبي كــه دروغ در » قــبح«بــودنش متــضمن ويژگــي » نادرســت«بــه ســبب 
  .آورد، ذاتاً قبيح نباشد مخاطبان پديد مي

  گــروان وجــود دارد، ايــن  نگــر و غايــت تفــاوت اساســي ديگــري كــه ميــان شــهودگروان جزمــي ) ب
هايـشان در   توانند چيزي جز مجموع پيامدهايي را كه فاعلان اخلاقـي از كـنش   گروان نمي  ت كه غايت  اس

ه خـويش را فقـط               زيـرا غايـت   . گيرند، به نحو معقولي حائز اهميت بدانند        نظر مي    گـروان بايـد تمـام توجـ
   همـين رو،    از. انجامنـد يـا نـه       هـا بـه پيامـدهاي نيـك يـا بـد مـي               به اين معطوف سازند كـه آيـا كـنش         

ل        انـد و خواسـته      بينـي كـرده     مستثنا كردن بخشي از پيامدهايي كه فـاعلان اخلاقـي پـيش              انـد يـا تحمـ
ا، در مقابـل، بـسياري ازشـهودگروان         . رسـد   اند، امري كاملاً خودسـرانه و نـامعقول بـه نظـر مـي               كرده   امـ
 ـ     نگر را عقيده بر اين بـوده اسـت كـه درسـتي يـا نادرسـتي كـنش                    جزمي   اي از    ه طـور كلـّي پـاره      هـا را ب
  ايـن بـدان معناسـت      . كننـد   هـا تعيـين مـي       هاي تعـداد محـدودي از پيامـدهاي قـصدشدة كـنش             ويژگي
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ي داشـته باشـند، آن كـنش مطلقـاً و ضـرورتاً                             كه اگر پيامـدهاي مـستقيم كـنش معينـي ويژگـي خاصـ
  هاي غيـر مـستقيمي     خواهد بود و هيچ اهميتي نـدارد كـه آن كـنش چـه پيامـد               » نادرست«يا  » درست«

  :See: Broad,1951(انـد   هـاي پيامـدهاي مـستقيم آن كـنش چيـست      دارد يـا اينكـه ديگـر ويژگـي    
pp.211-2.(  

  تـري   مناسبت نباشد كه اين تفاوت اساسي را نيز با ذكـر يـك مثـال بـه وجـه روشـن       در اينجا شايد بي 
  اگـر  » لان چيـز چيـست؟    رأي و نظـرت دربـارة ف ـ      «پرسـد كـه        مـي  Y از   Xفرض كنيـد كـه      . بيان كنم 

   در پاســخ دادن بــه آن ســوال چــه خواهــد بــود؟ بــه نظــر Yچنــين ســؤالي پرســيده شــود، وظيفــة Yاز 
ــاور صــادقي   بــر زبــان آوردن قــضيهYرســد كــه در چنــين حــالتي وظيفــة  مــي   اي خواهــد بــود كــه ب

  ي فــرض  پيــشاپيش بدانــد يــا، دســت كــم، بــه نحــو معقــولYدربــارة آن چيــز پديــد آورد، ولــو اينكــه 
  خواهـد بـر زبـان آورد، ممكـن اسـت باورهـاي كـاذبي                 اي كـه مـي      كند كه پيامدهاي غيرمستقيم قـضيه     

  بدانـد يـا،    Yعـلاوه بـر ايـن، در چنـين مـوردي هـيچ اهميتـي نـدارد كـه               . دربارة چيزهاي ديگر باشـند    
   پديـد  دست كم، به نحو معقـولي فـرض كنـد كـه بـاور صـادقي كـه وي بـا بـر زبـان آوردن آن قـضيه                          

  در ايــن صــورت، . انگيــز خواهــد بــود آورد، در عــين صــادق بــودن، بــراي مخاطبــان آن قــضيه الــم مــي
   قـضية   X در پاسـخ بـه پرسـش شـخص           Yگـروان، اگـر شـخص         توان گفت كـه بـه عقيـدة غايـت           مي

  وي بــه ســبب در برداشــتن پيامــدهاي غيرمــستقيم نــامطلوبي » راســتگويي«صــادقي را بــر زبــان آورد، 
ــشي    چــون پد ــان وي كن ــم در مخاطب ــارة چيزهــاي ديگــر و ايجــاد ال ــاذبي درب ــد آوردن باورهــاي ك   ي

 در پاسـخ بـه پرسـش        Yنگـر، اگـر شـخص         اما به عقيـدة شـهودگروان جزمـي       . نامعقول و بد خواهد بود    
وي به رغم همة پيامدهاي غيرمستقيم نـامطلوبي        » راستگويي«قضية صادقي ر ا بر زبان آورد،         Xشخص

است و در   » حسن«بودنش متضمن ويژگي    » درست«نفسه به سبب      ت دربر داشته باشد، في    كه ممكن اس  
  .نتيجه، همواره كنشي معقول و نيك است

  هـاي اساسـي مـذكور گفتـه شـد، نبايـد تـصور كـرد كـه شـهودگروان            با وجـود آنچـه دربـارة تفـاوت      
  تــي بــراي پيامــدهاي هــا هــيچ اهمي نگــر بــه هنگــام داوري دربــارة درســتي يــا نادرســتي كــنش جزمــي

  نگـر حـائز اهميـت     ها قائل نيستند؛ زيـرا آنچـه از ايـن لحـاظ بـراي شـهودگروان جزمـي                 قصدشدة كنش 
  هاســت و نــه قــصد آميختگــي آن پيامــدها  نيــست، همانــا حــسن يــا قــبح پيامــدهاي قــصدشدة كــنش

)See: Broad,1951: p.211 .(نگــر،  ايــن بــدان معناســت كــه، مــثلاً، بــه نظــر شــهودگروان جزمــي  
ــا    فقــط و فقــط»  دروغ« ــه هــدف شــخص دروغگــو همان ــشي نادرســت اســت ك ــل كن ــن دلي ــه اي    ب

   در مخاطبـانش اسـت، و نـه بـه ايـن دليـل كـه آن بـاور كـاذب نـوعي وضـع                          كاذبپديد آوردن باوري    
   بـه   فقـط و فقـط    »  راسـتگويي «همچنـين، بـه عقيـدة آنـان، مـثلاً           . و حال ذهني ذاتاً ناخوشـايند اسـت       

ــا پديــد آوردن بــاوري  ايــن دليــل     در صــادقكنــشي درســت اســت كــه هــدف شــخص راســتگو همان
  .  خوشـايند اسـت  ذاتـاً مخاطبانش است، و نه به اين دليل كه آن باور صادق نـوعي وضـع و حـال ذهنـي        

  انـد     تـا آنجـا حـائز اهميـت        فقـط هـا     هاي پيامدهاي قصدشدة كنش     گروان، ديگر ويژگي    اما، به نظر غايت   
  از همـين رو، بـه عقيـدة آنـان، قـول بـه اينكـه مـثلاً                  .  داشـته باشـند    ذاتـي  حسن يا قبح     كه آن پيامدها  
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  رفتــه،  هــم ً بــدين معناســت كــه پيامــدهاي قــصدشدة آن، رويصــرفاكنــشي نادرســت اســت، » دروغ«
   بـدين معناسـت كـه پيامـدهاي         صـرفاً كنـشي درسـت اسـت،       » راسـتگويي «بدند؛ يا مثلاً، قول به اينكه       

  .اند رفته، نيك هم قصدشدة آن، روي
ــت    ــاوت آراي غاي ــان تف ــس از بي ــيجويك پ ــي   س ــهودگروان جزم ــروان و آراي ش ــارة   گ ــر درب   نگ

  نگــر  كوشــد كــه آراي شــهودگروان جزمــي هــا، كــه شــرح آن گذشــت، مــي پيامــدهاي قــصدشدة كــنش
  بـه  . تـر ارزيـابي كنـد       دربارة مبادي تـصديقي اخـلاق يـا بـديهيات اخلاقـي را بـه تفـصيل هرچـه تمـام                    

  دهــد كــه از نظــر آنــان  بــاره نــشان مــي نگــر در ايــن عقيــدة وي، نگــاهي بــه آراي شــهودگروان جزمــي
ــه    سلــسله ــد كــه پــذيراي هــيچ گون ــديهيات اخلاقــي وجــود دارن ــا ب   اي از مبــادي تــصديقي اخــلاق ي

  اي هــم بــدان ندارنــد، بلكــه اساســاً اعتبــار هرگونــه اســتدلال  برهــاني نيــستند و هــيچ گونــه وابــستگي
  نگــر، همــة  بــه عقيــدة شــهودگروان جزمــي. ي متكّــي بــر بــداهت و صــدق ضــروري آنهاســت اخلاقــ

ــلاق را          ــصديقي اخ ــادي ت ــداهت مب ــه، ب ــوة فاهم ــدگي ق ــد و بالي ــة رش ــد در مرحل ــان، هرچن   آدمي
  كننـــد، همچنـــان كـــه ادراك و تـــصديق بـــداهت  واســـطه و شـــهودي ادراك و تـــصديق مـــي بـــي

ا بـه نظـر سـيجويك، تـصديقات اخلاقـي فرضـاً بـديهي                ا. اصول متعارف رياضيات نيـز چنـين اسـت           مـ
  كننــد؛ نخــست اينكــه، مــا در معــرض ايــن خطــر قــرار داريــم   را همــواره دو خطــر عمــده تهديــد مــي

ــي     ــه ب ــيم و آنچــه را ك ــط كن ــي اصــيل خل ــصيرت عقلان ــا ب ــد خــويش را ب ــال نيرومن ــار  كــه امي   اختي
ــا ناخوشــايند مــي  ــ خوشــايند ي ــام داوري اخلاق ــابيم، در مق ــا » درســت«ي ي ــدانيم و در » نادرســت«ي   ب

ــه ملاحظــات روان نتيجــه، از ســر خطــا و بــه شــيوه  ــا دلايــل اخلاقــي يكــسان   اي ناموج   شــناختي را ب
  .بنشانيم» دليل«را به جاي » علّت«بينگاريم و 

دوم اينكه، قواعدي كه متكّي بر آداب و رسوم و معتقدات جامعة ما هستند، كاملاً ممكن اسـت كـه در                     
سـازي هنجارهـا و قواعـد         اي از مبادي تصديقي اخلاق در فراينـد درونـي           ي انگاشتن دست كم، پاره    بديه

  ).See: Broad,1951: pp.216-7(اجتماعي ريشه داشته باشند 
  بــر ايــن، ســيجويك معتقــد اســت كــه يــك انــسان رشــديافته ممكــن اســت كــه بــه نظــر    عــلاوه

  ا احتــرام يــا پايبنــدي بــه آداب و رســوم واســطه و شــهودي بدانــد كــه نزاكــت يــ خــودش بــه نحــو بــي
ا چنـين ارزش        اي كه وي در آن باليده است، مانع چـه چيزهـايي مـي               جامعه   هـاي    هـا يـا الـزام       شـوند؛ امـ

ــي ــل     اخلاق ــديافته تحمي ــسان رش ــر آن ان ــرون ب ــاعي از بي ــيلة آداب و رســوم اجتم ــه وس ــسلّماً ب   اي م
   از همــين رو، هنگــامي كــه در شــرايط بغــرنج و .انــد انــد و عمــدتاً فاقــد هرگونــه توجيــه عقلانــي شــده

  شــويم و در معنــاي اصــطلاحات اخلاقــي  هــاي اخلاقــي واقــع مــي دشــواري بــراي انجــام دادن كــنش
ــي     ــك م ــي باري ــم عرف ــر فه ــي ب ــي مبتن ــد اخلاق ــة اطــلاق اصــول و قواع ــز در حيط ــويم، در  و ني   ش

  اي  حي ندارنــد و هالــهيــابيم كــه مــسلّمات اخــلاق مبتنــي بــر فهــم عرفــي معنــاي چنــدان واض ــ مــي
  انگاشـته  » شـهودي «دليـل،     از ابهام معنايي آنها را فرا گرفتـه اسـت و درنتيجـه، بـه طـور جزمـي و بـي                     

  .اند شده
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رسد كه هدف سيجويك از ارزيابي بـديهيات اخلاقـي يـا              با توجه به آنچه تا اينجا گفته شد، به نظر مي          
ها معتقدند، دريافتن اين مطلب است كـه آيـا            ر بدان نگ  مبادي تصديقي اخلاقي اي كه شهودگروان جزمي      

اي را كـه بـه نحـو منطقـاً            توان از اخلاق عرفي روزمرهّ نظام منـسجم و سـازگاري از اصـول بـديهي                 مي
اي با يكديگر ارتباط داشته باشند، استخراج كرد؟ سيجويك در پاسخ به اين پرسش معتقد اسـت     كننده  قانع

ي وجود داشته باشند و اگر بتوان نظام منسجم و سازگاري از اصول بـديهي               كه اگر بديهيات اخلاقي اصيل    
را از اخلاق عرفي استخراج كرد، مبادي تصديقي اخلاق عرفي بايد، دست كم، واجـد سـه شـرط اساسـي               

  : باشند
  كاررفته در آنها بايد واضح و متمايز باشند اصطلاحات به. 1
   باشندخود آن مبادي تصديقي همواره بايد بديهي. 2
  ).See: Broad,1951: p.216(مبادي تصديقي مذكور بايد با يكديگر سازگار باشند . 3

  بر اين، به عقيـدة سـيجويك، ايـن نكتـه نيـز حـائز اهميـت اسـت كـه بايـد اجمـاع يـا توافـق                              علاوه
  اي،  آشــكاري دربــارة مبــادي تــصديقي اخــلاق عرفــي وجــود داشــته باشــد؛ زيــرا اگــر اصــل يــا قاعــده

ــراي شــخص  در اوضــا ــشابه و يكــسان، ب ــاملاً م ــرايطي ك ــوال و ش ــه نظــر رســد   Xع و اح ــديهي ب   ب
   حق دارد كه در بـداهت آن اصـل يـا قاعـده ترديـد                Y چنين به نظر نرسد، شخص       Yولي براي شخص    

  ســيجويك بــر آن اســت كــه مبــادي . كنــد و درنتيجــه، از پيــروي از آن اصــل يــا قاعــده ســر بــاز زنــد
  رسـند؛   ر اوضاع و احوال و شرايط عادي داراي شـروط مـذكور بـه نظـر مـي     تصديقي اخلاق عرفي فقط د 

  سـازيم كـه      اي معطـوف مـي      هـاي اخلاقـي     ها توجه خويش را يكـسره بـه كـنش           زيرا مادام كه ما انسان    
  شـوند و نيـز تـا وقتـي كـه هـيچ كوشـشي بـراي                   در اوضاع و احـوال و شـرايط عـادي انجـام داده مـي              

  بنـديم، خـود را در عرصـة كـنش اخلاقـي              لاحات اخلاقـي بـه كـار نمـي        توضيح دقيق مرادمان از اصـط     
  بـريم كـه بـر سـر اينكـه چـه كنـشي را بايـد                   از همـين رو، گمـان مـي       . يابيم  با هيچ مشكلي مواجه نمي    

  هـا   اي ميـان انـسان     اي از اوضاع و احوال و شـرايط معـين انجـام داد، اجمـاع يـا توافـق گـسترده                      در پاره 
ا همـين    . انـد   هـا امـوري بـديهي       بريم كه وظايف و تكاليف ما انـسان         جه، گمان مي  وجود دارد و در نتي       امـ

  آيـد يـا اينكـه در اوضـاع و احـوال و شـرايط                 كه پاي تعريف دقيق اصـطلاحات اخلاقـي بـه ميـان مـي             
  گيـريم، نـه فقـط بـا مـسائل            دشوار و نامتعـارفي بـراي مبـادرت ورزيـدن بـه كـنش اخلاقـي قـرار مـي                   

   اصـول، قواعـد و تكـاليف اخلاقـي فرضـاً بـديهي، بلكـه بـا مـشكلات فراوانـي دربـارة                        متعددي دربـارة  
  عـلاوه بـر ايـن، هنگـامي كـه          . شـويم   هـاي نادرسـت مواجـه مـي         هاي درست از كـنش      تشخيص كنش 

  يــا پــاي / پــاي تعــارض و ناســازگاري مبــادي تــصديقي فرضــاً بــديهي اخــلاق عرفــي در مقــام نظــر و
  آيـد، بنـاي       تكاليف مبتني بر اخلاق عرفـي در مقـام عمـل بـه ميـان مـي                 تعارض و ناسازگاري وظايف و    

گـردد و ناگهـان فـرو     هاي اخلاقـي از بـيخ و بـن سـست مـي       اجماع يا توافق گستردة آدميان دربارة الزام      
  .ريزد مي

  اي از بــديهيات اخلاقــي و شــهود  بــا ايــن همــه، بــه عقيــدة ســيجويك، از پــذيرش دســت كــم پــاره
  هـر روشـي   «آيـد كـه    از اينجـا قـول بـه ايـن مطلـب لازم مـي          . ريزي و گزيري نيـست    واسطة آنها گ    بي
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  باشـد؛ زيـرا، بـه هـر تقـدير، حكـم بـه         ] بـي واسـطه   [دربارة اخلاق، بايد متضمن دست كم يـك شـهود           
» شـهودي باشـد   ]حكمـي [ را غـايتي نهـايي در نظـر بگيـريم، بايـد     ] چيـز [اينكه ما بايد فلان يا بهمان 

)Broad, 1951: p.151 .(  ــي ــيجويك م ــين رو، س ــراي     از هم ــبي ب ــايگزين مناس ــه ج ــد ك   كوش
  شهودگروي جزمي بيابد كه در عين پـذيرفتن دسـت كـم چنـد اصـل اخلاقـي بـديهي و معتبـر، بتوانـد                          

  بـه نظـر وي، چنـين جـايگزين        . بداهت آنها را به نحو معقولي توجيـه و اعتبارشـان را نيـز تـضمين كنـد                 
  بــر اســاس  . اســت) Philosophical Intuitionism(» سفيشــهودگروي فلـ ـ«مناســبي همانــا  

خيـزد و اعتبارشـان از        بداهت اصول اخلاقي بديهي و معتبر حقيقتاً از ذات آنها برمـي           ،  شهودگروي فلسفي 
  واسـطة عقلـي    دريافـت آنهـا شـهود بـي     و يگانـه ابـزار   شـود  حجيت و اعتبار ذاتي عقل عملي ناشي مـي 

ــي .اســت ــا م ــ از اينج ــوان درياف ــبن ويجــري  ت ــه آل ــان ك ــصل ) Alban Widgery(ت همچن   در ف
اتي از تـاريخ فلـسفة اخـلاق        اي خويش بـر كتـاب         ضميمه ه داده اسـت       كليّـ   سـيجويك  ،   سـيجويك توجـ

  ) Joseph Butler (3بــاتلر، از ســويي تحــت تــأثير جــوزف »شــهودگروي فلــسفي«در عرضــة نظريــة 
   ).See: Sidgwick, 1968: p.300(ه اسـت  قـرار گرفتـه و از سـوي ديگـر، از كانـت تـأثير پذيرفت ـ      

  تــأثير بــاتلر در ســيجويك از آن حيــث اســت كــه وي، هماننــد بــاتلر، بــداهت اصــول اخلاقــي بــديهي  
  دانــد و درنتيجــه، تــأثير هرگونــه عامــل بيرونــي در بــديهي انگــاري مبــادي   را ناشــي از ذات آنهــا مــي

ا تـأثير كانـت       . كنـد   تصديقي اخلاق را يكسره نفـي مـي          در سـيجويك از آن روسـت كـه سـيجويك           امـ
ــه جــاي   ــي را ب ــه عقــل عمل ــوة وجــدان«در حــالي ك ــورد ) the faculty of conscience(» ق   م

) (categorical imperatives »اوامـر مطلـق  «اصول اخلاقي بديهي را هماننـد  ، نظر باتلر نشانده است
  هـا را ناشـي از        دانـد و اعتبـار آن       ضـروري، پيـشيني و مطلقـاً معتبـر مـي          ،  كانتي اصول يا قواعدي كلـّي     

   يـا قواعـد اخلاقـي كلـّي،       پيداسـت كـه چنـين اصـول        4كنـد   حجيت و اعتبار ذاتي عقل عملي قلمداد مي       
بـه  . انـد   ضروري، پيشيني و مطلقاً معتبري، اگر اصلاً وجود داشته باشند، اصول يا قواعدي كاملاً انتزاعـي               

  عدة اخلاقـي كـاملاً انتزاعـي در قلمـرو عقـل عملـي بيـابيم،        عقيدة سيجويك، اگر بتوانيم چند اصل يا قا      
وي پس از كوشش و كـاوش فـراوان بـه ايـن نتيجـه      . ايم مبناي استوار و قاطعي براي الزام اخلاقي يافته  

واسـطه يقـين    ها به شش اصل يا قاعدة اخلاقي كاملاً انتزاعي به نحو شهودي و بـي          رسد كه ما انسان     مي
  : اند از  ترتيب، عبارتايم كه، به پيدا كرده

  دهــد،   آن را انجــام مــيSاگــر كنــشي در شــرايطي دقيقــاً يكــسان هنگــامي كــه مــثلاّ شــخص  . 1
  دهــد، كنــشي نادرســت   آن را انجــام مــيPكنــشي درســت باشــد، ولــي هنگــامي كــه مــثلاً شــخص  

 ـ   وجـود داشـته باشـد تـا اخـتلاف كـنش       Pو Sاي ناهمانندي كيفي ميـان   باشد، بايد گونه   ارز  اهمهـاي ن
ت كـه                  انـد، اخـتلاف يـاد شـده را توجيـه        دو شـخص  P و   Sآن دو را توجيه كند؛ زيرا صـرف ايـن واقعيـ

  .كند نمي
دهد، كنشي درست باشد، ولـي هنگـامي كـه در      انجام مي  P آن را در حقّ      Sاگر كنشي هنگامي كه     . 2

اي   درسـت باشـد، بايـد گونـه       دهـد، كنـشي نا       انجـام مـي    Rآن را در حقّ      Qشرايط كاملاً يكسان، مثلاً،     
  P وSهـاي   ارز آن دو، كـنش  هاي ناهم  وجود داشته باشد تا اختلاف كنشR و Qناهمانندي كيفي ميان 
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اند، اختلاف ياد شده را توجيه  دو شخصR  و Qرا توجيه كند؛ در غير اين صورت، صرف اين واقعيت كه 
  .كند نمي
 كه در حيطة شمول آن قرار دارنـد، بـه يكـسان اطـلاق               هرقاعده يا اصل عامي بايد بر همة كساني       . 3
  .شود
ها كه در آن بايد از هرگونه خيري لذّت بـرد، صـرف تفـاوت زمـاني هـيچ                     در طول مدت عمر انسان    . 4

  .آورد تفاوتي در ارزش لذّت پديد نمي
 براساس نظام اخلاقي عالم، خير هيچ شخص خاصي در مقايسه با خير مشابه هيچ شخص ديگـري                . 5

  .اهميت بيشتري ندارد
ــة      . 6 ــر اســت، هم ــد آوردن خي ــه پدي ــادر ب ــه ق ــا آنجــا ك ــه ت ــن اســت ك ــر شخــصي اي ــة ه   وظيف

ي از آنهـا را           ه خـويش قـرار دهـد و نـه فقـط بخـش خاصـ  :See: Broad,1951(خيرها را كانون توجـ

pp.223-4.(  
  اصـل  «كوشـد كـه از اصـول پـنجم و شـشم خـويش اصـلي بـه نـام                       بـر ايـن، سـيجويك مـي        علاوه

ــي ــواهي عقلان ــد) The Principle of Rational Benevolence(» خيرخ ــتنتاج كن ــن . را اس   اي
  سـان و بـه همـان ميـزان كـه حـالاتي             اصل مبين آن است كـه هـر كـسي بايـد بكوشـد تـا بـه همـان                   

 آورد، در هر انسان ديگري نيز حالاتي نيك پديد آورد، مگـر اينكـه از توانـايي و                   نيك در خودش پديد مي    
قدرت خويش بر پديد آوردن حالات نيك در ديگران چندان مطمئن نباشد يـا از نيـك بـودن آن حـالات                      
براي ديگران مطمئن نباشد يا بتواند دريابد كه شمار حالات نيكي كـه وي در هـر انـسان ديگـري پديـد                       

 :See: Broad,1951( آورد آورد، بيش از حالات نيكـي خواهـد بـود كـه وي در خـودش پديـد مـي        مي

p.245.(  
ه                           حال، مي  ل در آنچـه دربـارة شـهودگروي فلـسفي سـيجويك گفتـه شـد، بـا توجـ   كوشم كه بـا تأمـ

  انـد، شـهودگروي اخلاقـي وي را ارزيـابي            اي كـه بـه نظرسـيجويك بـديهي          گانه  به اصول يا قواعد شش    
  .كنم

 ارزيابي آراي سيجويك دربارة شهود اخلاقي. 3

 سيجويك از اخلاق مبتني بر شهودگروي جزمي يا اخلاق مبتني بر            رسد كه اگر چه انتقادات      به نظر مي  
اند، شهودگروي فلسفي وي دربارة اخلاق، كه مبتنـي بـر             فهم عرفي انتقاداتي كاملاً بجا و درخور ستايش       

اي از  كوشـم كـه پـاره    حال، مي. اصول يا قواعد بديهي مورد نظر اوست، در معرض انتقاداتي اساسي است         
  .ساسي را بيان كنماين انتقادات ا

  شـوند و از    از ميان اصولي كه به ادعاي سيجويك بـه مـدد شـهود عقلـي ادراك و تـصديق مـي              )الف
ه و سـست                   رسـند؛    پايـه بـه نظـر مـي         حجيت و اعتبار ذاتي برخوردارند، اصـول اول و دوم اصـولي ناموجـ

 ـ          ها همواره، از پـاره      زيرا هر زوجي از انسان       اي   پـاره . انـد   ا يكـديگر متفـاوت    اي جهـات، از لحـاظ كيفـي ب
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  . اي ديگـر از آنهـا چنـين نيـستند           انـد و پـاره      هاي كيفي از لحاظ اخلاقي با يكـديگر مـرتبط           از اين تفاوت  
ي از كـنش                  هاي كيفـي    بر اين، تفاوت   علاوه   هـا تناسـب دارنـد،        اي كـه از لحـاظ اخلاقـي بـا انـواع خاصـ

  مـثلاً، همچنـان كـه بـراد خـاطر نـشان            . سـب ندارنـد   هـا از لحـاظ اخلاقـي تنا         با انواع ديگري از كـنش     
   آن را نپــسندد، ممكــن اســت كــه ايــن امــر موجــب P مــوي ســرخ را بپــسندد وSســاخته اســت، اگــر 

ــرخ     ــر س ــك دخت ــا ي ــشنهاد ازدواج ب ــه پي ــود ك ــراي   ش ــو ب ــشنهادي Sم ــت« پي ــراي » درس    Pو ب
  مـو   دواج بـا آن دختـر سـرخ   باشد؛ و نيز ممكن است موجـب شـود كـه پيـشنهاد از            » نادرست«پيشنهادي  

  جـز دختـران زردمـو     مـو بـه   باشد، ولـي پيـشنهاد ازدواج بـا دختـران ناسـرخ        » درست« پيشنهادي   Sبراي  
  مـو يـا فقـط        نـاگزير شـود كـه يـا فقـط دختـري سـرخ              Sاما اگـر    . باشد» نادرست«براي وي پيشنهادي    

ــرا       ــد و ش ــات ده ــي نج ــة پرتلاطم ــدن در رودخان ــرق ش ــو را از غ ــري زردم ــند  دخت ــان باش   يط چن
  كننـده    كه وي نتواند هردوي آنهـا را نجـات دهـد، تفـاوت رنـگ مـوي آن دو دختـر هرگـز دليـل قـانع                          

ــي    ــه و ب ــرق شــدن در آن رودخان ــراي نجــات دادن يكــي از آن دو از غ ــه   و مناســبي ب ــودن ب ــا ب   اعتن
ــود     آنچــه مــا ، خلاصــه اينكــه. See: Broad,1951: pp.223-4)(غــرق شــدن ديگــري نخواهــد ب

  اي هستند كه بـه مـدد آنهـا بتـوانيم دقيقـاً تعيـين كنـيم كـه بـراي آنكـه                         اصول بديهي ،  بدان نياز داريم  
  هـاي   كـدام قـسم از تفـاوت   ، دو شخص در شرايط كاملاً يكسان بـا دو انـسان بـه دو گونـه رفتـار كننـد                 

  انــد و كــدام  كننــده و مناســبي بــراي آن رفتارهــاي دوگانــه و دوگونــه كيفــي آن دو انــسان دلايــل قــانع
ا اصـول اول و دوم از اصـول مـورد نظـر سـيجويك        .هاي كيفـي آنهـا چنـين نيـستند     قسم از تفاوت   امـ

  از اينكــه دو شــخص بــه چــه دليــل يــا دلايلــي در شــرايط كــاملاً يكــسان بــا دو انــسان بــه دو گونــه  
ــار مــي ــه دســت نمــي  رفت ــي ب ــد، هــيچ تبيين ــه و غير  كنن ــث، اصــولي ناموج ــن حي ــد و از اي ــل دهن   قاب

  .اند دفاع
  وچــرا و  چــون تــوان دريافــت كــه چگونــه اصــل ســوم ســيجويك اصــلي بــي   بــه دشــواري مــي)ب

  از سـر نـاگزيري قـانوني را اجـرا كنـد كـه               Sشـكّي در ايـن نيـست كـه، مـثلاً، اگـر              . استثناناپذير است 
  واهـد بـود   فايـده خ  هـايي در پـي دارد، نابجـا و نيـز بـي       براي همة اعضاي فلان طبقة اجتماعي مجـازات       

  ها را بـراي بعـضي از اعـضاي آن طبقـة اجتمـاعي روا بدانـد و بـراي بعـضي ديگـر از                            آن مجازات  Sكه  
   زيـر پـا بگـذارد و        Pآن قـانون را در مـورد شـخص           Sبر اين، فـرض كنيـد كـه          علاوه. آنها ناروا بشمارد  

ــخص ــه   Pش ــساني ك ــا ك ــازات S ب ــال آن مج ــي    اعِم ــشان روا م ــا را در حقّ ــيچ   ه ــد، ه ــاوت دان   تف
   دربــارة زيرپاگذاشــتن آن Sدر ايــن صــورت، هــيچ عــذري از . اي نداشــته باشــد كيفــي قابــل ملاحظــه
  دانـد كـه ميـان      مـي Sدرعـين حـال، فـرض كنيـد كـه      .  پذيرفته نخواهـد بـود     Pقانون در مورد شخص     

  بعضي از اعضاي طبقة اجتماعي مورد نظر كه آن قـانون بـراي آنهـا وضـع شـده اسـت و بعـضي ديگـر                          
 هرگز نبايد آن قانون را به سـود بعـضي از اعـضاي آن            Sآيا در اين صورت،     . ز آنها تفاوت مناسبي هست    ا

  اي  هـاي مناسـب در پـاره    طبقة اجتماعي نقـض كنـد؟ آيـا ممكـن اسـت كـه نابجـايي غفلـت از تفـاوت               
  جـراي   ا Sفايـدگي اسـتثنا قائـل شـدن بـراي قـانوني باشـد كـه وظيفـة                     از موارد بيشتر از نابجايي و بـي       

   نـاگزير شـود كـه قـانون آشـكارا ناعادلانـه و نابجـايي را اجـرا كنـد،                     Sآن است؟ بـاري، در جـايي كـه          
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  هـايي بـيش از انـدازه         بـر ايـن، اگـر چنـين تعـارض          عـلاوه . هايي آشكارا سر بر تواننـد آورد        چنين تعارض 
  دراينجـا  . س چيـست  توان اطمينان يافت كـه مـثلاً، وظيفـة يـك افـسر پلـي                فزوني يابند، به دشواري مي    

  ممكن است كه ما، مثلاً، بگوييم كه وظيفـة آن افـسر پلـيس نقـض قـانون اسـت، ولـي در عـين حـال                           
  . اش مجـازات كننـد      معتقد باشيم كه مقامات مـافوق وي حـق دارنـد كـه او را بـه سـبب قـانون شـكني                      

  ت كـردن يـك افـسر    كـشاند؛ زيـرا از يـك سـو، مجـازا        اما اين ما را آشكار به سوي تعارضي دوسويه مي         
ــسر       ــك اف ــردن ي ــازات نك ــر، مج ــوي ديگ ــت و از س ــارض اس ــه در تع ــام دادن وظيف ــا انج ــيس ب   پل

  تـوان گفـت كـه هنگـامي كـه در مقـام بـه                 بـدين ترتيـب، مـي     . شكني وي ناسازگار است     پليس با قانون  
  سـوم  آيـد، اصـل       كارگيري اصول يا قواعد عام انتزاعي پـاي تعـارض وظـايف و تكـاليف بـه ميـان مـي                    

  درنتيجـه، بـداهت و اعتبـار مطلقـي كـه سـيجويك بـراي               . دهـد   سيجويك كارآيي خود را از دسـت مـي        
  شــود؛ زيــرا هــر كــسي هنگــامي كــه در مقــام عمــل بــا تعــارض  ايــن اصــل قائــل بــود، مخــدوش مــي

  شــود، نــاگزير در بــداهت و اعتبــار فرضــاً مطلــق اصــل ســوم         وظــايف و تكــاليف مواجــه مــي   
   و آن را بــه دليــل نابــسندگي و ناموجــه بــودنش اصــلي نابــديهي و نــامعتبر كنــد ســيجويك ترديــد مــي

 . داند مي

  اشـكالي كـه بـر اصـل        . رسد كه اصل چهارم سـيجويك نيـز خـالي از اشـكال نيـست                 به نظر مي   )ج
  در توضـيح ايـن اشـكال       . مربـوط اسـت   » هـا   طول مدت عمـر انـسان     «توان گرفت، به عبارت       مذكور مي 

  گراينـد كـه حيـاتي را كـه اندوهگينانـه آغـاز        ياري از مـردم بـه ايـن انديـشه مـي     توان گفت كـه بـس      مي
  شود ولي شادمانه به پايان رسد، بر حيـاتي كـه شـادمانه آغـاز شـود ولـي اندوهگينانـه بـه پايـان رسـد،                           
  بايد ترجيح داد، بـه شـرط آنكـه ميـزان شـادكامي حاصـل از هـردو گونـه حيـات يادشـده كـاملاً برابـر                            

  انديـشند و عقيـدة       تـوان دانـست كـه چـرا اكثـر مـردم چنـين مـي                 اما بـه دشـواري مـي      . شدو يكسان با  
  هـا و آلامـي نيـز وجـود دارنـد كـه بـا يـادآوري                   آنان دراين باره عقيدة موجهي است يـا نـه؛ زيـرا لـذّت             

ل       اند و چنـين لـذّت   و انتظار پيوند خورده    ت و درخـور تأمـ   امي انتظـار شـادك  . انـد  هـا و آلامـي حـائز اهميـ
تـر هـم      بخـش   اكنون اندوهگين باشد، شادكامي برايش لذّت       بخش است و شايد اگر كسي هم        همواره لذّت 

انگيز   اكنون اندوهگين باشد، برايش الم      به عكس، يادآوري شادكامي گذشته در صورتي كه كسي هم         . باشد
ــه كــسي هــم    ــدوهگيني گذشــته در صــورتي ك ــادآوري ان ــا ي ــود؛ ام ــون شــادمان خواهــد ب    باشــد، اكن

ه        حـال، مـي   . انگيز نخواهد بـود     رفته برايش الم    هم  روي   اي  تـوان گفـت كـه ممكـن اسـت شـادكامي اوليـ
  بينـي    اي كـه بعـداً از پـيش         شـود، بـر اثـر انـدوهگيني         كه از نيمـة اول عمـر يـك شـخص حاصـل مـي              

  تـوان    ، مـي  ايـن  بـر  عـلاوه . شـود، كـاهش يابـد       اندوهگيني اولية حاصل از نيمة دوم عمـرش ايجـاد مـي           
  شــود، بــر اثــر المــي  اي كــه از نيمــة دوم عمــر يــك شــخص حاصــل مــي گفــت كــه انــدهگيني اوليــه

ــه و ازدســت  ليل عمــرش ايجــاد مــي  كــه بعــداً از يــادآوري شــادماني اوشــود،  رفتــة حاصــل از نيمــة او  
ــاً افــزايش خواهــد يافــت ــه حيــات يادشــده نيــز مــي . يقين ــارة نــوع دوم از دوگون   كــه تــوان گفــت  درب

  شـود، ممكـن اسـت بـر اثـر لـذتّي              اي كه از نيمة اول عمـر يـك شـخص حاصـل مـي                اندوهگيني اوليه 
بـر ايـن،     عـلاوه . شود، كـاهش يابـد      كه بعداً از پيشبيني شادماني اولية وي در نيمة دوم عمرش ايجاد مي            
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ه         مي   بـر اثـر    شـود،     اي كـه از نيمـة دوم عمـر يـك شـخص حاصـل مـي                  توان گفت كـه شـادكامي اوليـ
ــه ليــدوهگيني او   شــود، كــاهش نخواهــد يافــت،  اي كــه از نيمــة اول عمــرش حاصــل مــي  يــادآوري ان

  تـوان نتيجـه گرفـت كـه از ميـان دو گونـه حيـاتي كـه در                     از اينجـا مـي    . بلكه ممكن است افزايش يابد    
ــه   لين مقــادير برابــر و يكــساني از شــادماني و انــدوهگيني اوباشــند، دو جهــت زمــاني مخــالف متــضم  

ــانوي      ــادكامي ث ــضمن ش ــرد، مت ــشي گي ــه پي ليــادماني او ــر ش ــه ب ليــدوهگيني او ــه در آن ان ــاتي ك   حي
ه بـر انـدوهگيني                            بيشتر و انـدوهگيني ثـانوي كمتـري خواهـد بـود تـا حيـاتي كـه در آن شـادماني اوليـ

  ن مقـادير برابـر و     توان دريافـت كـه دوگونـه حيـات يادشـده متـضم              اما به دشواري مي   . اوليه پيشي گيرد  
  تــوان بــه نحــو پيــشيني و غيرتجربــي دريافــت   يكــساني از شــادماني و انــدوهگيني باشــند؛ زيــرا نمــي 

تـوان    از همين رو، مـي    . كه ميزان شادكامي حاصل از هردو گونه حيات يادشده كاملاّ برابر و يكسان است             
مـري پيـشيني و غيرتجربـي       گفت كه چون اصل چهارم سيجويك دست كم از حيث ياد شده متكّي بـر ا               

بنابراين، ادعاي بداهت و اعتبار مطلـق  . دهد است، ضرورت و كليّت و درنتيجه، بداهت خود را از دست مي          
  .براي چنين اصلي، ادعايي نابجا و غيرقابل دفاع است

  تـوان گفـت كـه ايـن اصـل بـه سـبب مبتنـي بـودن بـراين                       در انتقاد از اصل پنجم سيجويك مي       )د
ــر  »نظــام عــالم يــك نظــام اخلاقــي اســت «عمــده كــه فــرض  پــيش ــاً معتب ــديهي و مطلق   ، اصــلي ب

  نظـام عـالم    «تـوان گفـت كـه ايـن گـزاره كـه               در توضـيح ايـن انتقـاد مـي        . ها نيـست    براي همة انسان  
  . »هـايي عينـي و مطلـق در عـالم وجـود دارنـد               ارزش«دقيقاً بدين معناست كه     » يك نظام اخلاقي است   

  تـوان اثبـات كـرد كـه نظـام عـالم نظـامي          كه با هـيچ گونـه اسـتدلال فلـسفي نمـي     رسد اما به نظر مي 
   5هايي عينـي و مطلـق در عـالم وجـود دارنـد؛ زيـرا، همچنـان كـه والتـر اسـتيس                        اخلاقي است يا ارزش   

  هـا،    توجه داده است، از آنجا كه وجود هر ارزشي، به طـوركلّي يـا بـه نحـو جزئـي، بـه باورهـا و انديـشه                          
  هـا و نيازهـا يـا سـاير حـالات ذهنـي و روانـي مـا                    هـا، خواسـت     و عواطـف، اميـال و گـرايش       احساسات  

  انـد و از حيـث وابـستگي بـه حـالات ذهنـي            »ذهنـي «هـا امـوري       هـا وابـسته اسـت، همـة ارزش          انسان
  بنـابراين، هـيچ گونـه ارزش    ). See: Stace,1953: p.26(انـد  »نـسبي «هـا امـوري   يا روانـي مـا انـسان   

  » نظـام عـالم يـك نظـام اخلاقـي اسـت           «در عالم وجود ندارد و در نتيجه، اين گزاره كه           عيني و مطلقي    
  تـوان پرسـيد كـه منـشأ اعتقـاد بـه اخلاقـي بـودن                  حـال، مـي   . متكّي بر هيچ گونه برهان فلسفي نيست      

  تـوان گفـت كـه يگانـه منـشأ اعتقـاد بـه اخلاقـي                  نظام عالم كجاست؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش مـي             
  هــاي  م همانــا تعــاليم دينــي و مــذهبي اســت؛ زيــرا فقــط بــر اســاس تعــاليم و آمــوزهبــودن نظــام عــال

  هـايي عينـي و مطلـق در عـالم وجـود              توان به نحـو سـازگاري ادعـا كـرد كـه ارزش              ديني و مذهبي مي   
  هـاي اديـان و مـذاهب،         تـوان گفـت كـه بـر اسـاس تعـاليم و آمـوزه                در توضيح پاسخ يادشده مـي     . دارند

ــي و مطل ــدأ عين ــالم وجــود دارد كــه واضــع همــة ارزش مب ــي اســت و ارزش قــي در ع   هــاي  هــاي كلّ
  بنــابراين، نظــام عــالم كــه . انــد كلّــي از حيــث انتسابــشان بــه آن مبــدأ عينــي و مطلــق، امــوري عينــي

  هــاي كلّــي عينــي و  مخلــوق همــان مبــدأ عينــي و مطلــق اســت، بــه ســبب متكّــي بــودن بــر ارزش  
، 6توان گفت كه سـيجويك كـه، بـه تعبيـر الـسدر مكينتـاير             رو، مي  از همين . مطلق، نظامي اخلاقي است   



  115   آنبرتحليلي از شهودگروي اخلاقي هِنري سيجويك و نقدي   
 (An Analysis and a Critique of Henry Sidgwick’s Ethical Intuitionism) 

  ، )MacIntyre,1998: p.243(» نگــران از دســت دادن ايمــان مــسيحي خــويش بــود     «ســخت 
  هـاي مـسيحيت،    ترديـد تحـت تـأثير تعـاليم و آمـوزه         نه از رهگذر شهودگروي فلسفي خويش، بلكـه بـي         

ــا ا. دانــست نظــام عــالم را نظــامي اخلاقــي مــي  ــنجم ســيجويك اصــلي  ام   گــر چنــين باشــد، اصــل پ
ــه        ــا مراجع ــسيني ب ــو پ ــه نح ــل ب ــن اص ــرا، اولاً، اي ــود؛ زي ــد ب ــروري خواه ــي و ناض ــسيني، غيركلّ   پ

  هاي مسيحيت ادراك و تـصديق شـده اسـت؛ ثانيـاً، چنـين اصـلي فقـط بـراي كـساني                  به تعاليم و آموزه   
  عتبراسـت و از ايـن حيـث، اصـلي غيركلـّي      هـاي دينـي و مـذهبي ايمـان دارنـد، م            كه به تعاليم و آمـوزه     

  هــاي دينــي و مــذهبي  اســت؛ و ثانيــاً، اعتقــاد بــه اصــل مــذكور بــراي كــساني كــه بــه تعــاليم و آمــوزه
  ايمان ندارنـد، منطقـاً ضـرورتي نـدارد، چـرا كـه صـدق آن امـري پـسيني و تجربـي اسـت، نـه امـري                             

  ســيجويك نــه اصــلي بــديهي و تــوان گفــت كــه اصــل پــنجم  در نتيجــه، مــي. پيــشيني و غيرتجربــي
هاي دينـي و مـذهبي اعتبـار         مطلقاً معتبر، بلكه اصلي نظري است كه فقط براي مؤمنان به تعاليم و آموزه             

  .دارد
  اكنـون دربـارة اصـل پـنجم سـيجويك بيـان شـد، يـك منتقـد            صرف نظـر از انتقـادي كـه هـم       )هـ

ــذيرد، ولــي    ــه خــودگروي اخلاقــي ممكــن اســت ايــن اصــل را بپ   اصــل شــشم ســيجويك را قائــل ب
ــد ــردود بدان ــه   . م ــذيرد ك ــدي ممكــن اســت بپ ــين منتق ــر   «چن ــالم، خي ــي ع ــر اســاس نظــام اخلاق   ب

  . »هــيچ شــخص خاصــي در مقايــسه بــا خيــر مــشابه هــيچ شــخص ديگــري اهميــت بيــشتري نــدارد  
ي ايـن نيـست كـه                     » همـة خيرهـا  «اما در عين حال، ممكن است بگويد كـه وظيفـة هـر شـخص خاصـ

ه خـويش را فقـط بـه                              را كانون  ه خـويش قـرار دهـد، بلكـه وظيفـة هركـسي ايـن اسـت كـه توجـ    توجـ
ــستند       ــود وي ه ــمير خ ــن و ض ــالات ذه ــه ح ــازد ك ــوف س ــي معط ــك روان ــالات ني ــسم از ح   . آن ق

   بايـد   S«توان گفـت كـه مـشكل اصـلي در اينجاسـت كـه هـم ايـن اصـل كـه مـثلاً                           بدين ترتيب، مي  
   بــه Sيــك انــدازه توجــه كنــد و هــم ايــن اصــل كــه توجــه بــه حــالات روانــي بــه يكــسان نيــك، بــه 

ه وي بـه حـالات روانـي بـه يكـسان                                حالات نيك رواني در ذهـن و ضـمير خـودش بايـد بـيش از توجـ
 :See: Broad,1951(رسـيدند   نيك در ذهن و ضمير ديگران باشد، براي سيجويك بديهي به نظـر مـي  

p.245 .(       ا، اصول مذكور آشكارا با يكـديگر ناسـازگارند، بـه طـوري كـه هرگـاه كـسي درصـدد برآيـد                ام  
ه كنـد، نـاگزير يكـي از آن                                   كه توأمـاً بـه حـالات نيـك روانـي در ذهـن و ضـمير خـود و ديگـران توجـ

ه كـرد كـه از اينكـه كـسي بـه هنگـام                   . يابـد   اصول را صادق و ديگـري را كـاذب مـي             البتـّه، بايـد توجـ
  و ضــمير خــود و ديگــران يكــي از دو اصــل يادشــده توجــه توأمــان بــه حــالات نيــك روانــي در ذهــن 

ــد، ضــرورتاً لازم نمــي را صــادق و ديگــري را كــاذب مــي  ــز يكــي از   ياب ــد كــه ازلحــاظ منطقــي ني   آي
  تــوان فــرض كــرد كــه، مــثلاً، ميــل  زيــرا مــي. آن دو يكــسره صــادق و ديگــري كــاملاً كــاذب باشــد

  تر از ميـل وي بـه پديـد آمـدن            به پديـد آمـدن حـالات نيـك روانـي در خـودش بايـد شـديد                  Sشخص  
  . حالات رواني بيكـسان نيـك در هـر شـخص ديگـر باشـد، ولـي چنـين فرضـي هرگـز بـديهي نيـست                          

   بايـد بـه پديـد آمـدن حـالات نيـك روانـي در هـر شـخص ديگـر                      Sدر عين حال، فرض اينكه شخص       
  ه تــوان گفــت كــ بـدين ترتيــب، مــي . رســد  ميــل داشــته باشــد، فرضـي بــديهي بــه نظــر مــي حــديتـا  
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ــة مــوجهي بــه نظــر    ــه بــه صــرف خيــر شخــصي، نظري اگــر چــه خــودگروي محــض، بــه ســبب توج  
ه بـه همـة خيرهاسـت،                         رسد، كلّي   نمي   گروي سيجويك در اصـل شـشم خـويش نيـز كـه متـضمن توجـ

در . رسـد   به سبب ناسازگاري آشكارش با هرگونه توجه به خير شخصي، موجه و قابل دفاع بـه نظـر نمـي                   
ذكور، به سبب ناسازگاري آشكارش با هرگونه توجه به خير شخصي، فاقد بداهت و از اعتبار               نتيجه، اصل م  

  .مطلق نيز ساقط است
  » نادرسـتي «يـا   » درسـتي « همچنان كـه بـراد خاطرنـشان سـاخته اسـت، سـيجويك در ارزيـابي                  )و

  يـل  ميل داشتن به يك شـيء يـا امـر معـين صـرفاً بـه بررسـي ايـن مطلـب پرداختـه اسـت كـه آيـا م                              
ا ايـن كـافي نيـست؛ زيـرا بايـد                                    داشتن به آن شيء يـا آن امـر معـين اصـلاً شايـسته اسـت يـا نـه؟ امـ
  اين را نيز بررسي كرد كه اگر ميـل داشـتن بـه آن شـيء يـا امـر معـين اصـلاً شايـسته باشـد، مقـدار و                               

  تـوان    ، مـي  شدت ميلي كه با ابراز احساس به آن شـيء يـا امـر معـين تناسـب دارد، چقـدر اسـت؟ مـثلاً                        
  هــاي حاصــل از يــك ميــز امــري بجاســت و در عــين حــال، ميــل   گفــت كــه ميــل داشــتن بــه لــذّت

  بخـش نيـز امـري بجاسـت؛ ولـي نابجاسـت كـه بـه همـان انـدازه و بـا                         داشتن به يـك تـصور مـسرّت       
. )See: Broad,1951: pp.245-6(همان شدتي كه به دومي ميل داريم، به اولي نيز ميل داشته باشـيم  

  رســد كــه در اصــل شــشم ســيجويك انــدازه و شــدت ميــل داشــتن بــه   بــدين ترتيــب، بــه نظــر مــي
  ايـن بـدان معناسـت كـه        . پديد آوردن حالات نيك رواني در خود و ديگـران ناديـده گرفتـه شـده اسـت                 

ــد     ــه پدي ــدآوردن حــالات نيــك روانــي در خودمــان و هــم ميــل داشــتن ب ــه پدي   هــم ميــل داشــتن ب
ــي   ــالات روان ــي     آوردن ح ــواري م ــه دش ــي ب ــد، ول ــوري بجاين ــران ام ــك در ديگ ــسان ني ــوان  بيك   ت

  تعيــين كــرد كــه انــدازه و شــدت ميلــي كــه بــا پديــد آوردن حــالات نيــك روانــي در خودمــان تناســب 
  دارد، چقــدر اســت يــا بــا چــه انــدازه و شــدتي بايــد بــه پديــد آوردن حــالات روانــي بيكــسان نيــك در 

 ـ  بنـابراين، مـي   . ديگران ميل داشت     وان گفـت كـه اصـل مـذكور بـر اثـر غفلـت سـيجويك از بررسـي                    ت
  حــالات نيــك روانــي در خودمــان يــا ديگــران       انــدازه و شــدت ميلــي كــه بــا پديــد آوردن     

وچراناپذير بودنش را از دست داده است و درنتيجه، فاقد بداهت و از اعتبـار مطلـق نيـز                     تناسب دارد، چون  
  .ساقط است

  نتيجه

هـا را بـديهي و        توان گفت كه اصولي كـه سـيجويك آن          كه شرحشان گذشت، مي   با توجه به انتقاداتي     
كرد، از اعتبار مطلق ساقط و فاقد بداهت          دانست و تصديقشان را امري شهودي قلمداد مي         مطلقاً معتبر مي  

جـان كـلام اينكـه، بـا تأمـل در      . شوند واسطه و شهودي نيز ادراك و تصديق نمي  اند و در نتيجه، بي      ذاتي
سـيجويك منطقـاً قابـل دفـاع نيـست و در            » شـهودگروي فلـسفي   «توان دريافت كه      ادات مذكور مي  انتق

دليل اصول مورد نظر     است كه مبتني بر بديهي انگاشتن بي      » شهودگروي جزمي و نامدللّ   «حقيقت، نوعي   
  .اوست
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  ها نوشت پي

  يج در قــرن هنــري ســيجويك؛ فيلــسوف، اقتــصاددان و مربــي مــشهور انگليــسي دانــشگاه كيمبــر. 1
  .نوزدهم

شـناس، فيلـسوف اخـلاق،     ؛ معرفـت  (Charlie Dunbar Broad: 1887-1971)سـي دي بـراد  . 2
   .دان مشهور انگليسي در قرن بيستم در دانشگاه كيمبريج فيلسوف علم و مابعدالطبّيعه

دان و اسـقف مـشهور انگليـسي در قـرن      دان، اخـلاق   ؛ فيلـسوف، الهـي    )1752ـ ـ1692(جوزف باتلر   . 3
  . هجدهم

 و (O’neil, 2001)بــراي اطّــلاع بيــشتر از عقائــد ســيجويك دربــارة عقــل عملــي، بنگريــد بــه . 4
(Frankena, 1976).  

پـژوه مـشهور انگليـسي در قـرن           دان و عرفـان     ؛ فيلسوف، اخلاق  )1967ـ1886(والتر ترنس استيس    . 5
  . بيستم

دان   فيلـسوف ديـن و مابعدالطبّيعـه      ؛ فيلسوف اخـلاق، فيلـسوف سياسـت،         )ـ  1929(السدر مكينتاير   . 6
   .تبار آمريكايي در روزگار ما مشهور اسكاتلندي
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